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 چکيده
کرمانی است که در ایران و جهان پرآوازه ترین اثر هوشنگ مرادیمهم های مجیدقصه

تعابیر و  قصه دارد و به زبانی عامیانه و با نثری آمیخته از 39گشته است. این کتاب  
، زبان و های مجیدقصههای داستانی بر جذابیتاست. افزونشده  کنایات مردمی نوشته

به سازد. نگارندگان باتوجهبیان آن هم, مخاطب کودک و نوجوان را خشنود و مسرور می
کرمانی چه نوع نثری را برای مخاطب کودک و نوجوان خود این پرسش که مرادی

تحلیلی اند. این پژوهش که با روش توصیفیرا بررسی کرده های مجیدقصهبرگزیده، 
ها، ساده، عامیانه، ها همانند اصل قصهکه زبان قصهاست، نشان داد انجام شده 

آهنگ، برخوردار از بلاغتی طبیعی و سرشار از فرهنگ مردمی است. نویسنده خوش
بهره برده است. در عبارات و « کنایه»ویژه های زبان عامیانه، بهخوبی از ظرفیتبه

آواها و اتباع که در نام تکرار ساز به کار رفته؛ از جملهاصر موسیقیهای کتاب، عنجمله
شود و نویسنده از آن برای ایجاد موسیقی نثر، لحن و ریتم و تعبیرات عامیانه دیده می

شود که دیده می هایی وصفی، جملههای مجیدقصهمناسب قصه استفاده کرده است. در 
این مقاله ای نامید. در ها را توصیف کنایهتوان آندلیل داشتن معنای نزدیک و دور، میبه

 است.بررسی شده  های مجیدقصهفواید بلاغی استفاده از کنایه و نیز ویژگی تشبیه در 

هوشنگ نثر، حن، موسیقی ، کنایه، لهای مجیدقصه تشبیه، تکرار، ریتم، های كليدی:واژه

 کرمانی. مرادی
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 . مقدمه1

پروراند و توجه همچون زمینی مناسب، داستان را در خود می های مجیدقصهنثر کتاب  

های رئالیستی و مردمیِ کتاب با آن نثر ساده و با آن به آن ضروری است. زیبایی قصه

هماهنگ است. همچنین نثر کتاب با شخصیت راوی؛ یعنی مجید نیز  همه کنایه، کاملاً

پرحرف است و نویسنده با مسلک و هماهنگی دارد. مجید نوجوانی شاعر، رمانتیک

ترین خصوصیت نثر آورد. مهمهای مجید، کنایات بسیاری از زبان او میاستفاده از ویژگی

تکلف و غیرمقیدّ به بودن آن به زبان عامه است. نثر کتاب، مرسل؛ یعنی بیکتاب، نزدیک

تاری نثر مرسل صورت مکتوب زبان گف»صنایع ادبی و فنون تزئینی کلام است؛ در واقع 

ها و های مجید، مرسل و طبیعی است و کنایه(. نثر قصه23 :1387)شمیسا، « است

هایی دارد که از زبان گفتار و زبان عامه گرفته شده است. در این نوشتار، ضمن نگاه تشبیه

، نقش و سهم زبان عامیانه در نثرِ مناسب ادبیات کودک های مجیدقصهآهنگ به نثر خوش

 شود.  یو نوجوان بررسی م

 

 . بيان مسأله2

ترین آثار ادبیات کودک و نوجوان ایران است. این کتاب هم از مهم های مجیدقصه

گیر ندارد و های بلند و نفسآهنگی دارد؛ جملههایش جذاب است و هم نثر خوشقصه

هنگام خوانش  ، در«واژه»و « واج»سبب وجود انواع تکرار در سطح حتی آهنگ قصه به

پردازیم تا دو نکته شود. در این نوشتار به بررسی نثر کتاب مینواز میویی گوشگیا قصه

های کودک و نوجوان بیشتر با صدای بلند خوانده به آنکه قصه. باتوجه1روشن گردد: 

شود و آهنگ خوانش قصه درخور توجه است، معلوم شود چه عواملی در می

. سهم زبان و فرهنگ عامه در نثر و صور 2تأثیر دارد؟ و  های مجیدقصهآهنگی نثر خوش

هایی ها و کلمههای مجید چه اندازه است؟ برای انجام این تحقیق، ابتدا جملهخیال در قصه

ها آهنگینمودند، استخراج شد و سعی شد علت خوشآهنگ میکه وقت خواندن، خوش

استخراج شد تا روشن ها ها و تشبیهبا استفاده از علم بلاغت بررسی شود. همچنین کنایه
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هایی داشته ها که از زبان و فرهنگ عامه گرفته شده، چه ویژگیها و تشبیهگردد این کنایه

 و چه تناسبی با دنیای کودک و نوجوان دارد. 

 

 ی پژوهش. پيشينه3

های بسیاری انجام ، پژوهشهای مجیدقصهویژه کرمانی و بهی آثار هوشنگ مرادیدرباره

شناسی و شناسی و روانها، پیرامون مسائل جامعهاد زیادی از این پژوهششده است. تعد

کرمانی ی آثار هوشنگ مرادیهای ادبی و زبانی دربارهمسائل تربیتی است، اما پژوهش

( 1394های زیر اشاره کرد: صفایی و ادهمی )توان برای نمونه به مقالهمحدود است که می

« کرمانیها و الگوهای طنز در آثار هوشنگ مرادیهنگاهی به مؤلف»پژوهشی با عنوان 

 سازی ادبی و تحلیل فرایند هنجارگریزی در آثار هوشنگ مرادیبرجسته»اند. داشته

فردوس و همکاران (، دباغ1390پور و کامکار )ای است از علیعنوان مقاله« کرمانی

کرمانی از ک مرادیسب»اند. های هوشنگ مرادی بررسی کرده( تخیل را در قصه1391)

( که در آن 1382نصرالله )ای است از حاجیعنوان مقاله« لبخند انارتا  های مجیدقصه

کرمانی ارائه کرده است؛ ی آثار هوشنگ مرادیصورت خلاصه، سبکی کلی از همهبه

در سه بند توضیحی کوتاه داده شده که با  های مجیدقصهی سبک که درباره طوریبه

اسم »ی خود با عنوان ( در مقاله1389زاده )پوشانی ندارد. مقیمیضر همی حامقاله

کرمانی ها در آثار مرادیصوتبه گردآوری اسم « کرمانیها در آثار هوشنگ مرادیصوت

ی حاضر نگاهی کلی ها انجام نداده است. مقالهپرداخته، اما تحلیلی بر روی اسم صوت

عنوان یکی از آثار برجسته و بههای مجید قصهدر و تحلیلی به کاربرد زبان و بلاغت 

 رو موضوعی تازه داشته و جای کار دارد. دارد؛ از این بومی ادب فارسی

 

 . بحث و بررسی 4

 های مجيدقصههای موسيقایی زبان و فرهنگ عامه در ظرفيت. 1. 4

روشِ سجع های یک متن است. موسیقی لفظی در متن، به سه ترین ویژگیموسیقی از مهم

(. هر متن؛ چه نظم و چه نثر، 25: 1383شود )رک. شمیسا، افزوده می و جناس و تکرار
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خوان باشند، خواندن آن نثر ها خوششده و جملههای متن، حسابآهنگی دارد؛ اگر واژه

ها و عبارات نویسد و واژهکرمانی ساده میشود. هوشنگ مرادیآهنگ میهموار و خوش

شود که دقت در آهنگ کلامش، خواننده را به تحسین ن در متن او چیده میزبان عامه، چنا

ها، در نقل قول تر.تر و هنریدارد؛ نثر او بسیار نزدیک به زبان عامه است، اما سنجیدهوامی

شنود و آنجاکه راوی سخن کند صدای دو طرفِ گفتگو را میخواننده احساس می

اند؛ از که امکان داشته، کلمات کمتر شکسته شدهیگوید زبان مردمی است، اما تاجایمی

ها را شود برخی واژهرو خواندن کتاب راحت است و خواننده مجبور نمیاین

ی شکسته چیست. در اینجا برخی از عواملی که خوانی کند تا متوجه شود آن کلمهدوباره

اند، مؤثر دانسته های مجیدقصهکردن خوانی نثر و آهنگینها را در خوشنگارندگان آن

 شود:بیان می

 تکرار؛ عامل مؤثر در موسيقی  .1. 1 .4

دهند و به اصطلاح قصه را روایی گویان، قبل از شروع کار تغییراتی در قصه میقصه

 نوازتر باشد. اولین کار برای رواییتر و گوشکردن، مناسبکنند تا قصه برای تعریفمی

(. 86: 1393کردن قصه، این است که نثر به زبان محاوره نزدیک شود )رک. خانجانی، 

در زبان معیار به « قشنگ»ی این کار را کرده است؛ مثلاً واژه های مجیدقصهی نویسنده

، ذیل مدخل خوشگل(؛ مانند این معینی نامهلغتمعنیِ خوشگل و ظریف است )رک. 

 )مرادی« گذاشتم تو بشقابی و رفتم خدمت کتابدار جوشی قشنگدو تا روغن»جمله: 

« کاملاً»، کاربرد قیدی هم دارد و به معنی «قشنگ»اما در زبان عامه،  ؛(576: 1390کرمانی، 

را بدین معنی بارها به کار « قشنگ»کرمانی، و مانند آن است. هوشنگ مرادی« خوب»و 

دهد که یک در زبان معیار نشان میی این واژه و کاربرد مترادف آن برده است. مقایسه

 گویی، مؤثر است.ویژه در قصهواژه چه اندازه در برجستگی لحن و آهنگ کلام، به

« ام خوب گرفته بودنقشه»( }مقایسه شود با 580)همان: « بودام قشنگ گرفته نقشه»

 آهنگ ساختهی نقشه و قشنگ جمله را خوشآرایی صامت ق و ش میان دو واژه)واج

 است({.
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کاملًا »( }مقایسه شود با: 602)همان: « شد که از آمدنم دلخور استقشنگ معلوم می»

ای با ای رسمی به واژهبا همین یک کلمه، واژه«. شد که از آمدنم دلخور استمعلوم می

، لحن «قشنگ»ی شود؛ زیرا کاربرد واژهگویی تبدیل میکاربرد عامیانه و مناسب برای قصه

 سازد{.می را صمیمانه

آورد؛ های صوتی به وجود میموسیقی شعر در وزن و قافیه و ردیف، هماهنگی

 هاست )رک. شفیعیها و مصوتهای صوتی، همان تکرار متناسب صامتهماهنگی

صوتی و تکرار (. وزن و قافیه مخصوص شعر است؛ اما هماهنگی 10: 1370کدکنی، 

شود. برخی آفرین در نثر نیز دیده مییقیعنوان عاملی موسمتناسب صامت و مصوت، به

آواها و برخی قیدها. در آیند؛ از جمله ناماز انواع کلمه با تکرار صامت به وجود می

د بسیار زیادی دارد و نویسنده از تکرارِ موجود در ها، کاربرگونه اسماین های مجیدقصه

های کودک و زیرا قصه است؛ها استفاده کرده شدن واژهآهنگاین عناصر برای خوش

گونه قیدها، طنین آواها و اینشوند و وجود نامنوجوان بیشتر با صدای بلند خوانده می

کند. در این بخش به برخی از انواع خوانی دو چندان میموسیقی کلمات را در قصه

 پردازیم. شود، میدستوری که در آن تکرار دیده می

 آواتکرار صامت و مصوت در نام .2. 1. 4

آوا، اسمی است که اسم صوت یا نام چشمگیر است. های مجیدقصهآوا در کاربرد نام 

جیک و شود، مانند: جیکغالباً با استفاده از صداهای موجود در طبیعت ساخته می

 (. 24و  23: 1391خش )رک. انوری و عالی، خش

تر کرده و طنزگونگی ز اسم صوت، متن را شیرینی فراوان اکرمانی با استفادهمرادی

آواهایی هستند که های زیر نام(. مثال147: 1389زاده، است )رک. مقیمیبه متن بخشیده 

 شود:نواز میگویی برجسته و گوشاند و همین تکرارها در قصهاز تکرار تشکیل شده
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 آواها و بسامد كاربرد آن . نام1جدول 

 پچپچ پخپخ پتپت بغوبغ بعبع بامببامب اووه
2 1 8 1 2 4 10 
 وتپتپ تپرتپر تپتپ وتوقتاق تاپ تاپ پیکپیک پیشتپیشت
1 3 3 1 1 1 1 

 وتاکتیک تیکتیک تلوقوتلق تلقتلق وتوقتق تقتق وتروقترق
1 5 8 1 10 1 1 

 جلینگجلینگ جلزولز جزجز جرینگجرینگ جریقجریق جروقجریق وجروقجرق
2 1 1 4 2 2 6 

 دوررو ودونگدنگ دامبدامب دلومبودالامب خشخش خسخس خرخر
3 2 1 1 1 1 2 
 شلوپشلپ شلپشلپ شر شرو شرشر شتلقشتلق ژوبژوب دولنگدولنگ
5 1 2 3 2 2 2 

 فرفر غژغژ غریچغریچ غریچغرچ غرچغرچ غرغر شولوپشلپ
1 1 1 1 3 1 3 
 قدقد قاهقاه قاروقور قارقار فقفق فش فش فسفس
1 1 1 3 3 3 5 
 کروکر کرکر قوقو قوقولی قورقور قلپیقلپی قلقل قریچقریچ
1 7 1 1 1 6 1 
 مسمس لندلند لقلق گرمبگرمب وگرگر وکیشکش کروچکروچ
3 1 1 8 2 1 1 
 وقوق ورور نوقونق نقنق میومیو ملوچملچ ملچملچ
1 5 7 1 2 5 1 
 وهونهن وهنهن هنهن هقهق هشهش هرهر هایهای
4 8 2 4 3 1 2 

راحتی داستان را به چشمگیر است. این مجید هایقصهدر زبان و بیان « تکرار»عنصر 

هایی که به بودن را دارد. یکی از توصیهشود روایت کرد؛ زیرا متن شرایط کامل رواییمی

گویید با صداها بازی کنید. اگر وقتی برای کودکان قصه می»شود این است که گو میقصه

وق و یک شود صدای یک گاو را دربیاورید: مووو! یک سگ را با وقیک گاو ظاهر می

دقیقاً « بازی با صداهای زبانی( »76: 1394رو، )مونته« کواک تقلید کنیدردک را با کواکا

نویسی انجام داده است و این ویژگی سبکی کرمانی در قصهکاری است که هوشنگ مرادی
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است که نویسنده از آن برای ایجاد لحن و موسیقی نثر استفاده کرده است.  مجید هایقصه

ده آن را حدس بزند، طوری که خواننبه اثر است بهت نویسنده نسبتی پرداخلحن شیوه»

ای که ممکن است طرز برخورد او را با موضوع و درست مثل لحن صدای گوینده

آور، موقّرانه، رسمی یا صمیمی باشد، مخاطبش نشان بدهد، مثلاً تحقیرآمیز، نشاط

(. کاربرد 674: 1394ی، )میرصادق« طور که لحن نویسنده هم طرز برخورد اوستهمان

 ژوپ( طنزآمیز کرده است.هایی )مثل ژوپآواها لحن قصه را صمیمی و حتی در نمونهنام

 «اتباع»تکرار صامت و مصوت در  .3. 1. 4

است و در اصطلاح دستور، لفظی مهمل « در پی کسی رفتن»در لغت به معنی « اتباع» 

ها یا بیان نوعی آید و برای تأکید و گسترش معنی آناست که به دنبال اسم یا صفت می

(. 32: 1391وتوک )رک. انوری، مرج، تکورود. مانند هرجمفهوم جنس و قسم به کار می

 :1390کرمانی،وپل )مرادیشل فراوان است: های مجیدقصهدر  گونه کلماتاستفاده از این

(، 367وچار )همان: (، چشم359پلوغ )همان: (، شلوغ364مول )همان: (، پول354

پوره (، پاره575وصوف )همان: (، صاف431پندره )همان: (، شندره615وویغ )همان: جیغ

از « اتباع»ها در ر صامت و مصوت(. تکرا381ونوق )همان: پهلو، نقو(، پک578)همان: 

 است. های مجیدقصهآهنگی نثر عوامل خوش
 . اتباع و بسامد كاربرد آن2جدول 

 مولپول پلهپول پهنوپت پورهپاره وتخماخم

10 18 4 22 4 

 وتشرتوپ پروپیمان وپهلوپک وپلاپخش وپلاپرت

2 5 7 3 7 

 وچارچشم وپلجل وویغجیغ پتهتته وتوکتک

1 4 8 1 8 

 چلهوچاق وچیلیچرب وچانهچک چولهچاله چرت وپرت

10 10 9 1 4 

 وچلخل مونهخونه وبشخوش وپرتخرت بیصوحیص

3 11 4 1 1 

 وزوقزاق زیلوزخم میزهریزه دارودسته وخالیخشک

2 4 4 1 1 
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 پندرهشندره پیلهشیله ورقشق پلوغشلوغ پکستهشکسته

6 10 4 3 1 

 قروفر پاتیقاطی وصوفصاف وبششش وپلشل

3 2 6 5 1 

 وشلگل وویجگیج کلفتوکت وکولکت وقولهقرض

1 3 1 1 3 

 وولاهول وواجهاج ونالهنک ونالنک ولوقلق

1 1 1 11 2 

     هورتوهارت

1     

کرده است، ضمن شدن قصه استفاده آهنگها برای خوشنویسنده از ظرفیت این واژه

بودن معنیسبب بیبه« اتباع»ها در ایجاد لحن طنزگونه نیز مؤثر هستند؛ زیرا اینکه این واژه

 رسد.طنزآمیز به نظر می«( مولپول»در « مول»یکی از اجزای کلمه )مثلاً 

 تکرار واژه در برخی قيدها .4 .1 .4

قیدهایی است که از تکرار یک کلمه کرمانی، کاربرد فراوان های نثر مرادییکی از ویژگی

رشیدورد، کنند )رک. فشود. قید و صفت را از راه تکرار و تأکید تقویت میمی ساخته

بکوب بکوب»بخشد: (. تکرار کلمات در این ترکیبات، آهنگ زیبایی به متن می271 :1392

تم تا رسیدم دم گلچین، رفپیاده، گلچین»(؛ 345: 1390کرمانی، )مرادی« رفتیم آن سر شهر

 (.454)همان: « فکر کردم بلندبلند آواز بخوانم»( و 396)همان: « ی بهارخانهعکاس

 و بسامد كاربرد آن . تکرار واژه در قيد3جدول

 پرسانپرسان پاورچینپاورچین پارهپاره بکوببکوب بلندبلند بروبر آرامآرام

2 2 4 1 1 4 3 
 حلبحلب چپچپ جلوجلو تندوتند تندتند پوستهپوسته پسپس
4 1 8 8 7 4 1 
 زلزل ذرهذره دولادولا دستهدسته دانهدانه خوشخوش خردهخرده
3 1 5 2 2 1 5 
 کشانکشان کجکج کاسهکاسه قلمبهقلمبه قاچقاچ عقبعقب شلشل
1 8 1 1 2 4 1 
    یواشیواش پانوکپانوک گلچینگلچین کورمالکورمال

3 3 2 45    
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کردن قصه، ریتم قصه آهنگبر خوشاند، علاوهای ساخته شدهقیدهایی که از تکرار واژه

ساختن آوازهاست در لغت هماهنگ« »ایقاع»یا  1«ریتم»سازد. را نیز متنوع و مناسب روایت می

ها یا هجاهای بلند و کوتاه یا ضعیف و قوی در درپی بخشو در اصطلاح زبان، ترتیب پی

حاصل تکرار و ترتیب منظم الگوهای « ایقاع»یک مصراع و سطر از شعر یا نثر است. در شعر، 

آهنگ را ال معمول نحو، ضربوزنی است، اما در نثر و شعر آزاد، ترتیب طبیعی سخن و رو

را از الگوهای  مجید هایقصهکرمانی ریتم (. هوشنگ مرادی65 :1382)داد، « دهدشکل می

، مثل «پرسانپرسان»و « گلچین گلچین»زبان عامیانه گرفته است؛ برای مثال قیدهایی چون 

از خانه زدم » سازد و گاه الگوی عبارت )مثلکند و ریتم قصه را کند میگیر عمل میسرعت

آهنگ آن عبارت، تند است کند ضربگو احساس میچنان است که خواننده یا قصه«( بیرون

شود، تأثیری تندی و کندی ریتم کلماتی که از دهان او خارج می»و بدین صورت است که با 

ر دیگر قیدهایی که از تکرا(. از سوی117: 1393خانجانی، «)گذاردشگرف بر انتقال مفاهیم می

 افزایند.آفرین تکرار، بر موسیقی نثر قصه نیز میسبب عامل موسیقیاند بهای ساخته شدهواژه

 تکرار )اشتراك( صامت اول یا آخر در كلمات مركب معطوف .5. 1 .4

ی همپایه و معطوف شدهها یا کلمات اسمهای مرکب غیرفعلی همسان از اسمای از اسمگونه

بهمان، سروصدا، واند؛ مانند: زدوخورد، بردوباخت، فلانشده ی مخففّ عطف ساختهبا ضمه

شده ها و قیدهای اسمها و حرفها، صفتهای مرکب، گاهی از فعلدادوفریاد. این قسم اسم

وبکوب، داروندار. این ساختمان فعال نیست و ونیست، بزنآیند؛ مانند: هستنیز به دست می

این  های مجیدقصه(. در 198 :1392فرشیدورد،  نه است )رک.بیشتر مخصوص زبان عامیا

شود که دو ویژگی دارند: اول آنکه در زبان و فرهنگ کلمات مرکب غیرفعلی بسیار دیده می

ای و کلمهدعامیانه کاربرد فراوان دارد و دوم آنکه در این کلمات مرکب، حرف اول یا آخر 

 است. صل از آن بر آهنگ کلام افزودهحا اند، یکسان است و تکرارِ که به یکدیگر معطوف شده

 

  

                                                           
1. Rhythm 
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 و بسامد كاربرد آن . كلمات مركب معطوف4جدول

 وبکوببزن بروبرگردبی بریزوبپاش بروبیابون بروبیا هابروبچه بدوبیراه
9 3 3 2 1 1 1 

 تروتمیز تنهاوتک تندوتند تندوتیز پیغمبروپیر پاکیزهوپاک وبساطبند
16 2 1 1 8 7 6 

 جونوجسم جنجالوجار وجورجفت وجورجمع وتوشتنگ تاروتنبک تروتازه
1 21 1 20 9 3 1 
حال چروکوچین چراغوچشم چنبهوچاق

 وحوصله
حساب

 وکتاب
 خردوخاکشیر هواوحال

1 1 2 4 5 3 4 
 ودلبازدست دارودرخت دستگاهودم وخواریخفت خیروخوشی خوردوخوراک خلوخاک

11 11 6 2 3 3 3 
 ودرازدور بیدادوداد دهنودک ودوزدرز ودندهدک درودیوار دوروبر

23 8 3 2 1 4 4 
 زرنگوزبر روزیورزق راستورک روورنگ وریسراست ودماغدل دارودوا

7 3 4 5 4 2 4 
 سروسوغات سروصدا سروسامان سیروسرکه وسختسفت سالوسن برق وزرق

3 7 11 6 5 2 2 
 باطلوعاطل علتوعیب وظروفظرف وسادهصاف وشمایلشکل وولشل سوروسات

4 2 1 3 1 6 2 
 قوارهوقد افادهوفیس وفامیلفک وغشغل غصهوغم وعلاقهعشق وعزتعمر

2 1 1 1 1 2 7 
 وکمرکوه کاروکاسبی کوزهکاسه قدونیمقد قراروقول وقنبیلقر وقیلقال

2 2 1 1 4 9 3 
 گوروگم وگردنگل کیاوبیا کاروکشت وکارکس وکسریکم کاروبار

6 3 2 2 1 7 10 
 مبهوتومات مجانیومفت ولعابلفت لوردهوله ولوچهلب گیراوگرم وگشادگل

4 4 30 1 2 6 7 
 وحواسهوش هیروویر نمکونان نفرینوناله منالومال ومالمشت مسلمومفت

2 1 3 10 1 10 1 
      کولهوکج بندیلبارو

21 9      
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 . افزایندمی نثر موسیقی بر که است مشترکی حروف نیز معطوف مرکب کلمات این در

 تکرار فعل .6 .1 .4

ها نیز در خوانش قصه و برجستگی لحن اند؛ تکرار این فعلها برای تأکید تکرار شدهگاه فعل

آمد و دادم که توپ، تو هوا داشتم به حرفش گوش می»قصه مؤثر واقع شده است، مانند: 

تا  گشتيم و گشتيم»( و 630 :1390کرمانی، )مرادی« خورد زمین یک متری پشت سرم آمد

 (.196)همان: « بود« آقای سماواتی»به خانه بابایی رسیدیم که اسمش  پرسانپرسانبالاخره 

 «و». تکرار فعل با حرف عطف5جدول

 شماره صفحه تکرار فعل شماره صفحه تکرار فعل

 142 آمدیم و آمدیم 630 آمد و آمد

 567 دویدم و دویدم 281 چرخید و چرخید

 567، 256 رفتم و رفتم 362 رفت و رفت

، 220، 309، 217 رفتیم و رفتیم

251 ،275 ،310 

 554 فکر کرد و فکر کرد

 620، 567 گشتم و گشتم 138 گشت و گشت

 639 لرزید و لرزید 196 گشتیم و گشتیم

 331 گفتیم و گفتیم 276، 175 گفتگفت و میمی

 167، 50 گفتم و گفتم 659، 295، 139، 197 گفت و گفت

 410 و نیامد نیامد 179 نوشتم و نوشتم

هم  های مجیدقصهنیز در زبان عامیانه کاربرد دارد و در « که»تکرار فعل با حرف ربط 

ها تأثیر بسیاری شود و هدف از آن تأکید مطلب است؛ اما تکرار فعل در این نمونهدیده می

و  تواند در زمان خوانش ریتم کلام را کُندگو میهم در لحن کلام دارد و خواننده یا قصه

(، سوار ماشین شد 166: 1390کرمانی، زیر بار نرفت که نرفت )مرادی برجسته و مؤکدّ کند:

(؛ چند تا تیپا هم 187من نرفت که نرفت )همان:  ی(، تو کله244و رفت که رفت )همان: 

کله »(، پیش خودم گفتم: 449(؛ هندوانه نبود که نبود )همان: 55نذرم کرد که کرد )همان: 

( و من همونم که 70)همان: « وخت. دیگر چرا دستم را به بیچارگی بیندازم؟سوخت که س

 (.479شده بود که شده بود )همان:  –عکس و شعرم تو مجله چاپ شده بود 
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 های مركبتکرار جزء اسمی در فعل .7 .1. 4

در زبان و فرهنگ عامیانه افعال مرکب متعددی وجود دارد که از اسم + تکرار اسم + 

کرمانی با کاربرد این افعال از موسیقیِ حاصل از جزء فعلی ساخته شده است. مرادی

ها، تو نور خورشید است: آفتاب افتاده بود تو حوض. تیغ، آنجا زیر موج تکرار بهره برده

 ( 621 زد. )همان:برق میبرق

 

 های مركب. تکرار جزءِ اسمی در فعل6جدول 

تکرار جزءِ اسمی 

 فعل مرکب

 تکرار جزءِ اسمی شمار صفحه

 فعل مرکب 

 شماره صفحه

 672، 621 برق زدنبرق 615، 95 بال زدنبال

 607، 669، 403، 97 تکان دادنتکان 217 تاتی کردنتاتی

 433 جیغ کردنجیغ 434 تکه کردنتکه

، 371، 317، 94، 84 خداخدا کردن

424 ،436 ،470 ،101 ،

221 ،387 ،546 

 479، 425 حلوا کردنحلوا

 426، 231، 192 ذق کردنذق 176 دل کردندل

 439 قیمه کردنقیمه 308 ریز کردنریز

، 305، 235، 211، 192 من کردنمن

462 ،613 

 546 منم زدنمنم

 555، 480 زدن نفسنفس 441، 231، 222 مورمورکردن

 

 های مرکب نیز بر موسیقی کلام افزوده است.تکرار در جزء اسمی فعل

 تکرار واژه در تعبيرات و كنایات عامه. 8. 1. 4

ای ها، واژهظرفیت دیگر تعابیر کنایی عامیانه آن است که در تعداد درخور توجهی از آن

به کار رفته است که در آن های مجید تعابیر کنایی فراوانی تکرار شده است. در قصه

 شود.تکرار واژه دیده می
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 . تکرار واژه در تعبيرات كنایی عاميانه7جدول

 شماره صفحه تعبیرات کنایی شماره صفحه تعبیرات کنایی

 89 آب به آب شدن 576 آب از آب تکان نخوردن

 298، 572، 253 رو به آن رو شدناز این 434، 204، 132 رو کردنرو به آناز این

 559 این در و آن در زدن 541، 273، 103 این پا و آن پا کردن

 53 کرداین دست و آن دست می 193 از این ستون به اون ستون

 325 بارم بر نشد 444 بالا بالا بردن کسی را

 135 شدمپا میپابه 326 پا از پا ورداریم

 301 جان به جانش کردیم 606، 601، 428 پهلو شدنپهلوبه

 426، 311 چشم تو چشم کسی افتادن 40 رفتمرفتم راست میچپ می

 479، 425 حلوا حلوا کردن 650 حالی شدنبهحالی

 75، 137، 254 حرف تو حرف آوردن 176، 452 حرف تو حرف آمدن

 464، 107، 15 خوردخون خونش را می 327، 327 خر تو خر بودن

 592، 448، 435 را یک دل کردندل  250 دست هم داده بودندبهدست

، 105، 84، 46، 40 دل تو دل نبودن

91 ،127 ،132 ،

455 ،470 ،539 ،

622 ،645 ،654 

 318 دل تو دل آوردن

 618، 64 سری تو سرها درآوردم 661 دهن گشتهبهدهن

گرفتند پایم را سرم را می

 گرفتندمی

 670 شاخ شدنبهشاخ 304، 63

 579، 425 کاسه استای زیر نیمکاسه 139، 294، 110 کار از کار گذشته

، 558، 202، 65، 54 گل از گل شکفتن 599، 171 گفتن و گل شنیدنگل

550 ،368 

، 469، 427، 217 لب از لب واکردن

630 

یک گوشم در بود یک 

 گوشم دروازه

121 

واژه آن را های مجید را خودمانی کرده و تکرار تعبیرات کنایی عامیانه، لحن قصه

 آهنگ ساخته است.خوش
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 عوامل مؤثر در موسيقی جمله  .9. 1 .4

سبب تکرار هایی که بهآهنگ دارد. تاکنون نقش واژهنثری روان و خوش های مجیدقصه

آفرین بودند، بررسی شد. در این بخش عوامل مؤثر بر موسیقی متن در سطح صامت، موسیقی

نوازبودن شدن و گوشن عوامل زیر را در روان خواندهشود. نگارندگانحو جمله بررسی می

ها بر گو هم در خواندن این قصهکه قصهدانند؛ به طوری مؤثر می های مجیدقصهها در جمله

 کند:گونه جملات استقبال میکند و از اینها تأکید میروی این جمله

 های كوتاهاستفاده از جمله .10. 1. 4

بریده در آن های ساده و کوتاه و گاه بریدهاز نوع گفتاری است و جمله های مجیدقصهبیان 

های کوتاه و منقطع در سخن، باعث شتاب سبک، فراوانی جمله»شود. فراوان دیده می

 (. هوشنگ مرادی275: 1390رودمعجونی، )فتوحی« شودانگیزی میسرعت اندیشه و هیجان

 انگیز را به قصه منتقل کرده است. لحن هیجان های کوتاه،کرمانی با استفاده از جمله

هی »(، 443: 1390کرمانی، )مرادی« کردیرفتی، زیاد تعارف میرفتی، راست میکج می» 

)همان: « رفت تو این اتاق و رفت اون اتاق. شربت آورد. چایی آورد. آجیل آورد. شیرینی آورد

 (.304)همان: « های آنخانه رفتگرفتی، میگرفتی پایش را میسرش را می»( و 443

 تقدیم فعل .11. 1. 4

شود. این صفت خاص تر تلفّظ میدر تلفّظ یک کلمه یا عبارت، یک یا چند هجا، برجسته

کلمه یا به  یبعضی هجاها موجب انفکاک اجزای کلام از یکدیگر است و بدان تکیه

ی جمله بر این اساس (؛ اما تکیه62: 1377خانلری، گویند )رک. ناتلاختصار تکیه می

شود؛ مثلاً در تر تلفّظ میها، برجستهیابد که در هر جمله، یکی از واژهموجودیّت می

های سه جزیی با گیرد و در جملهی جمله را به خود میی دو جزیی، فعل، تکیهجمله

، به ترتیب مسند، متمم و «(را»زیی با متمم و سه جزیی با مفعول )بدون مسند، سه ج

شوند )رک. وحیدیان تر تلفّظ میگیرند و برجستهی جمله را به خود میمفعول، تکیه

 مخصوصی ههر یک تکی ،شوندتنهایی تلفظ میبه هاوقتی واژه(. 48و  47: 1379کامیار، 

 یهها تکیتر آنسازند بیشآیند و جمله را میگروه می خود را دارند، اما هنگامی که در به

شود ها تلفظ میتر از سایر واژهدر هر جمله، یک واژه برجسته و دهندخود را از دست می
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جمله روی آن است ی های که تکیواژه .(118: همانگویند )اطلاع می یهکه به آن نقط

 . (119همان: ن برود )میا آن های بعد ازواژه یهشود که تکیسبب می

شود که های بسیاری دیده میها و عبارت، مطابق زبان عامه، جملهمجید هایقصهدر 

گیرد آید و با تغییر جای فعل، فعل تکیه جمله را به خود میفعل قبل از قید یا متمم می

: 1390کرمانی، )مرادی« از خانه زدم بیرون»شود. و آهنگ جمله برجسته و خوش طنین می

اگر »( و 383)همان: « راست رفتم دم عکاسی بهارپریدم رو دوچرخه و یک»(، 383

 (.364)همان: « زنیم به یک کار دیگهبرگردی می

شود: از خانه بیرون رفتم؛  سوار های بالا در زبان معیار بدین صورت گفته میجمله

ای را شروع دیگه راست به عکاسی بهار رفتم و اگر برگردی، کاردوچرخه شدم و یک

  کنیم.می

ی هواژ« از خانه زدیم بیرون»های زبان عامه است. در جمله تقدیم فعل جمله از ویژگی

ندارد و اگر « رفتیم»جا انتخاب شده است؛ این واژه قدرتی و آهنگی دارد که به« زدیم»

گیز و انقدر هیجانریتم و آهنگ جمله آن« از خانه بیرون زدیم»گفت: نویسنده می

دو فعل پرکاربرد است که نقش بسیاری در آهنگ  مجید هایقصهشد. در آمیز نمیشتاب

جمله دارد: زدن و پریدن. این دو فعل در زبان عامیانه کاربردهای خاص دارد. بیشتر هم 

 آید: این دو فعل در آخر جمله نمی

ه زدم بیرون. پریدم مثل تیر از کتابخان»(، 580)همان: « کتاب داستان را زدم زیر کتم»

خواستم بپرم جلو می»( و 580)همان: « خودم را زدم به آن راه»(، 580)همان: « روتو پیاده

کرمانی با استفاده هایی از این دست هستند. مرادی( نمونه596)همان:« و عذرخواهی کنم

انگیز نپرورده و لحنی هیجااز ظرفیت کلمات و الگوهای نحوی در زبان عامیانه، متن را 

ها  )زدم، پریدم( و الگوی نحوی به کلام خود بخشیده است. مثال زیر ظرفیت واژه

آفرینی و انگیزی و لحنآوردن فعل( زبان عامیانه را برای هیجانبودن جمله و مقدم)کوتاه

 دهد: بخشی کلام )ریتم تند( نشان میسرعت

 بیرون رفتم= لحن رسمیانگیز       از خانه از خانه زدم بیرون = لحن هیجان
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نشان، معنای عادی ی بیواژه»شوند. نشان تقسیم میدار و بیی نشانها به دو دستهواژه

 فتوحی«)دار مخصوص یک بافت فرهنگی استی نشانو عام دارد؛ حال آن که واژه

« از خانه زدم بیرون»ی در جمله« زدم»اخیر،  (؛ برای مثال در مثال263: 1390رودمعجنی، 

« فرار از موقعیت»، «هیجان»، «سرعت»دار است که معانی ضمنی های نشاناز جمله واژه

خوبی کرمانی بهدار است و مرادیهای نشانرا دارد. زبان عامه، معدنی از واژه« شیطنت»و 

 از آن بهره برده است.

 

 های مجيدقصههای بلاغی زبان و فرهنگ عامه در ظرفيت. 2. 4

های لفظی چون جناس و سجع خبری نیست، اما کنایه و تشبیه از آرایه مجید هایقصهدر 

 فراوان است: 

 كنایه. 1. 2. 4

کنایه در لغت به معنی پوشیده سخن گفتن است و در اصطلاح سخنی است که دارای »

: 1388)همایی، « دو معنی قریب و بعید باشد و این دومعنی لازم و ملزوم یکدیگر باشند

ای است که دلالت بر معنایی کند که هم بر حقیقت کنایه هر کلمه»بارت دیگر ع(. به255

های مجید سرشار از (. قصه141: 1370کدکنی، )شفیعی« بتوان حمل کرد و هم بر مجاز

ها هایی که قصهطوری که بیشتر بندها یک یا دو کنایه در خود دارند؛ کنایهکنایه است، به

برای نگارگری زبان، »کرمانی است. مرادیوس و عینی ساخته انگیز و بسیار محسلرا خیا

 است )دباغاز کنایه استفاده کرده« پردازی، مبالغه و تأکید و گاه بیان طنزآمیز مطالبصحنه

 آید:های کنایه در این اثر در ادامه می(. ویژگی74: 1391فردوس و دیگران، 

 ایهای كنایهتوصيف .2. 2 .4

است )بساک، « ترین شگردهای تصویرآفرینی برای القای بهتر معانییکی از مردمی»کنایه 

های زبان ادب دانست. ترین ویژگی( و تصویرسازی در کلام را باید از مهم47: 1394

کند. در کنایه دو گوینده از طریق تصویرسازی، پیام خویش را آشکارتر و رساتر بیان می

کند )رک. آقاحسینی و همتیان، رسانی می، پیام«ایجاز»و « صویراستفاده از ت»اصل مهم 

1394 :263 .) 
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ادبیات کودکان باید ساده و رسا باشد تا کودکان مفاهیم و معانی را دریابند. کنایه این زمینه 

سبب ایجاز، سازد. همچنین کنایه بهسازد و با تصویرسازی مطلب را روشن میرا فراهم می

 حوصله و عجول هستند. رسد؛ زیرا کودکان کمک مناسب به نظر میبرای ادبیات کود

شدن را دارد؛ اما در شود که ظرفیت کنایهمیهایی دیده ، توصیفهای مجیدقصهدر 

ها را توصیف همین سبب در این مقاله آناند؛ به ثبت و معرفی نشده کنایات فرهنگ

تواند کنایه می« کردنسر دوچرخه را کج»ای نامیدیم نه کنایه؛ مثلًا در عبارت زیر کنایه

؛ زیرا هم معنای نزدیک دارد و هم معنای دور دارد و معنای «(عنان تافتن»باشد )شبیه 

 است:« برگشتن»دور آن، 

کرمانی، )مرادی« اشراست رفتم دم خانهسر دوچرخه را کج کردم و یک»: هانمونه

سر »( و 171)همان: « ی کبری خیاطسر دوچرخه را کج کردم طرف خانه»(، 79: 1390

 (.269)همان: « دوچرخه را کج کردم و رفتم در خانه آمیزحسن

ان تر کردن زب»( و 284: 1364کنایه از سخن گفتن است )رک. ثروت، « لب تر کردن»

: 1381)انوری، « کردن به صحبت استبه معنی اشاره کوچک به چیزی کردن و شروع

 است:آمده « زبان روی لب کشیدن»صورت ( که در این داستان به3814

کرمانی، )مرادی« هایش کشید و گفت...راه کرد و زبانش را روی لبهایش را روبهلب»

زبانش را کشید رو لبهاش: »گفتن است{، سخنشدن برای }به معنی آماده (12 :1390

)همان: « هایم کشیدمفقط زبان را روی لب»(، 313)همان: « پس تو هم خواب دیدی، ها؟

الله شاءاسدالله انهایم کشیدم و صدایم را بلند کردم و گفتم: مشزبانم را روی لب»( و 81

 (.17)همان: « قندهاتان خیس نشدن که خجالتش برای ما بماند؟

 فرهنگآمده است. این تعبیر در « دست روی پیشانی زدن»های متعددی تعبیر در نمونه
و فرهنگ بزرگ سخن نیامده است؛ اما معنای نزدیک و دور  ی دهخدانامهلغتو  کنایات

« دست زدم روی پیشانیم و زدم زیر گریه»است: « اظهار ناراحتی»دارد؛ معنای دور آن، 

اش، قندم کجا بود. عوض این که به فکر کتاب رفت به پیشانیدست گ»( و 664)همان: 

 (. 585)همان: « خوای؟باشی قند می
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 کنایات فرهنگاست که در  مجید هایقصههای ، نیز از توصیف«شل گرفتن گوش»

خود »شدن را دارد؛ زیرا معنای دور دارد و معنای دور آن ثبت نشده است و ظرفیت کنایه

هام را شل گرفتم سرم را انداختم پایین، گوش»است. « ر نگه داشتنرا از چشم دیگران دو

هام را شل کردم و از جلوی گوش»( و 240)همان: « عقب رفتم سر جام نشستمعقب

 (.629)همان: « چشمش رفتم

 كنایه همراه با بيان معنای كنایه یا مترادف .3. 2 .4

به اینکه مخاطبان کتاب است. باتوجه ها با عبارتی مترادف، توضیح داده شدهبرخی از کنایه

بیشتر کودک و نوجوان هستند، نویسنده برای رساترشدن نثر کتاب، دست به چنین کاری 

 های زیر از آن جمله است:است. نمونه زده

(}گردن 12)همان: « های مظلوم و حق به جانب را گرفتمگردنم را کج کردم. قیافه آدم»

عین مادر مواظبتش کرد و تروخشکش کرد تا بزرگ »ی{، نمایکردن کنایه از مظلومکج

کاری و البته بابت آینه»کردن{، کردن کنایه از مواظبت(}تروخشک20)همان:  «شد

 (55)همان: « بایست پول بیشتری بدهیم و حسابی کیسه را شل کنیمتلپ دکان میواِهن

 دادن{.کردن کنایه از پول}کیسه را شل

)همان: « زده از دکان استاد اصغر سلمانی زدم بیرون و رفتمآویزان، خجالتی ولوچهبا لب»

وسوسه شدم و شیطان رفت تو »شدن{، زدهی آویزان: کنایه از خجالتولوچه(}لب67

ام را پیشانی»شدن{، (}شیطان در جلد کسی رفتن کنایه از وسوسه244)همان: « جلدم

خاراندن کنایه از در فکر (}پیشانی305: )همان« کنمخاراندم که یعنی دارم فکر می

 فرورفتن{

 . پركاربردترین كنایه4 .2 .4

است که در زبان عامیانه کاربرد  مجید هایقصهها، در از پرکاربردترین کنایه« کلفت»

واحوال، آدم کلفتی شدم. عین امیر کردم با آن ریخت و اوضاعحس می»فراوان دارد: 

آقای عبداللهی بانی خیر شد و رفت پیش »(، 144 :1390نی، کرما)مرادی« ور گورگانیتیم

    ، 533، 337، 284، 273، 259. نیز رکو  211)همان: « تاجر کلفتی و ریش گرو گذاشت

 و ...(



 19                       پور اناری                   / زهره احمدی های مجیدقصهتحلیل عناصر زبان عامه در 

    

 

های این مایهترین درون، این است که یکی از مهم«کلفت»ی بودن کنایهدلیل پرکاربرد

سه « روستا»و « فقر شرافتمندانه»و « یتیمی»است. ادن فقر در تقابل با ثروت دکتاب، نشان

(. 57: 1392نژاد و گلمکانی، است )رک. طالبی های مجیدقصهعنصر تکرارشونده در 

کند که سازی توانگران بانفوذ، از این کنایه استفاده میکرمانی در تصویرهوشنگ مرادی

قدرتمند و بانفوذ بودن است  کنایه از داشتن موقعیت اجتماعی بالا،« کلفت»طنز هم دارد. 

« دارنشان»ها که پیش از این گفته شد، برخی واژه(. چنان5883: 1381)رک. انوری، 

رود هایی که در زبان عامیانه و گفتاری فارسی به کار میها و فعلاغلب صفت»هستند؛ 

دار نهای نشاهای مثبت یا منفی در واژهدار است ... وجود معانی ضمنی و تداعینشان

های ی دیدگاه و نگرش شخصی و تلقیها دربردارندهشود که این واژهسبب می

دار از عناصر زبانی نشان« کلفت(. »264: 1390رودمعجنی، )فتوحی« ایدئولوژیک باشند

کرمانی با چنین است که معنای ضمنی قدرت، زور، نفوذ و ستم را دارد و هوشنگ مرادی

 مفاهیم گوناگون، لحن را طنزآمیز ساخته است.  هایی، علاوه بر انتقالواژه

 هاشبيه. ت5 .2 .4

هایی تکراری که نویسنده، از تشبیه فراوان بهره برده است؛ تشبیه مجید هایقصهدر 

« مثل»و « عینهو»و « عین»بیشترشان از زبان و فرهنگ عامه گرفته شده و ادات تشبیه آن، 

به نیز رود؛ مشبه و مشبهطور که در زبان گفتار، این ادات تشبیه به کار میاست، همان

 عبارت است از: های مجیدقصههای تشبیه در حسی است. ویژگی

 یهای تکرار. تشبيه6 .2 .4

ای و تکراری ای پرکاربرد فراوانی وجود دارد که کلیشههدر زبان و فرهنگ عامه، تشبیه

به های زیر، تشبیهاتی نقل شده است که اشاره به سرعت دارد و مشبههستند. در جمله

)دهخدا، « راست و با کمال سرعت»، به معنای «مثل تیر»است. برای مثال تشبیهِ، « تیر»

 است:به کار رفته  مجید هایقصهکرات در ( به1418، 3: ج1386

)همان: « دویدگربه مثل تیر دنبالم می»(، 12: 1390کرمانی، )مرادی« مثل تیر دویدم و رفتم»

گاری از بغل گوشم مثل تیر رد »(، 104)همان: « مثل تیر از در کلاس زدم بیرون»(، 31

، 441، 446، 447، 341، 301 ،248، 223 ،152، 143( و نیز در صفحات 112)همان: « شد
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های زیر نیز و ... تکرار شده است. تشبیه 264، 332، 327، 622، 431، 360، 347، 347

 های مجید تکراری هستند:در قصه

( و هچنین در صفحات 40)همان:« دویدم عين گلولهها از همه بچهپیش»: گلوله مثل

 و ... 666، 622، 361، 342

، 85، 49( و نیز در صفحات 38)همان:« مثل بید به لرزیدنبناکردم »: لرزیدن بيد مثل

 و ... 338، 321، 273

های تکراری را به کار برده است؟ به نظر کرمانی، مکرر این تشبیهاما چرا هوشنگ مرادی

های تکراری، در رسد نویسنده، الگوهای گفتاری زبان مردم را در نظر دارد که این تشبیهمی

خواهد آهنگ بسیار به کار رفته است. دلیل دیگر آن است که نویسنده می آن الگوها، به دفعات

شود های زیر با صدای بلند خوانده شود و مقایسه گردد، معلوم میجمله زیباتر شود. اگر جمله

شود و از نظر لفظی، آهنگ کلام های تکراری از نظر معنایی باعث اغراق میکه همین تشبیه

 سازد: ن قصه را صمیمانه و خودمانی میکند و لحرا زیباتر می

( مقایسه شود 350)همان: « دست خودم نبود. مثل تیر دویدم و چماق را برداشتم»

با}دست خودم نبود. دویدم و چماق را برداشتم یا دست خودم نبود. سریع دویدم و 

 چماق را برداشتم{.

 اجتماعی قدیم ای به زندگی های رایج در زبان عامه؛ اشارهتشبيه .7. 2 .4

تکراری و البته مردمی است. این  مجید هایقصهها در که گفته شد بیشتر تشبیهچنان

هایی دارند که نمایانگر زندگی مردم است؛ برای مثال چندین تشبیه در بهها، مشبهتشبیه

است؛ زیرا فرفره در زندگی مردم و « فرفره»به آن شود که مشبهدیده می های مجیدقصه

، در زبان «مثل فرفره»جا تشبیه پرکاربرد رفته و از همانها به کار میبرای سرگرمی بچه

است. نویسنده قصد دارد کودکان و نوجوانان را با زندگی قدیم و مردم کاربرد یافته

 اصطلاحات قدیم آشنا سازد: 

کنم ها را حل میدید که دارم عین فرفره مسألهمی»(، 388)همان: « رفتل فرفره میمث»

« کردحسن مثل فرفره کار می»( و 367)همان: « آوردمخوردن درمیها را مثل آبو جواب

 ( 14)همان: « چرخیدکاسه مسی گنده هنوز دور خودش مثل فرفره می»(، 345)همان: 
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ای به هیچ وسیله»شناختند: ردم آن زمان دوالپا را میدهد میا تشبیه زیر نشان می

 (.216)همان: « شد کندش عین دوالپانمی

به، حیوان است؛ زیرا در چند دهه پیش این حیوانات در بسیاری از تشبیهات، مشبه 

شدند. دلیل در فضای زندگی روستایی و حتی شهری حضور داشتند و بیشتر دیده می

های طنزپردازی است )رک. صفایی و به حیوانات یکی از شیوهدیگر آن است که تشبیه 

 های زیر از آن جمله است:( تشبیه226: 1394ادهمی، 

مثل لاکپشت پشت طبل گنده قایم »(، 40: 1390کرمانی، )مرادی» مثل موش خزیدم تو»

ین فروش را دیدم که آمده سر میز ما، پشت گردنم را گرفته، عفالوده»(، 47، )همان: «شدم

عینهو گرگ »(، 84)همان: « مثل موش از در اتاق زدم بیرون»(، 57)همان: « گربه بلندم کرد

عین »(، 166)همان: « عین سگ پشیمان شدم»(، 131)همان: « تیرخورده از دفتر آمد بیرون

)همان: « شده بودم گاو پیشانی سفید»(، 188)همان: « شدمموش آخر کلاس قایم می

)همان: « دویدمعین بزغاله دنبالش می»(، 188)همان: « ماندمگل میعینهو خر تو »(، 188

ی گوسفند قربانی از فلک عین لاشه»(، 172، )همان: «عین قرقی رفتم طرف توپ»(، 216

(، 254)همان: « ی خدا تو آب بودعینهو مرغابی همیشه»(، 236)همان: « آویزان شدم

یک بار »(، 258)همان: « ا بال گنجشکهای سیخ و کلفتش بالا رفت، عینهو دو تسبیل»

« عینهو قرقی آوردمش بالای سر یابو»(، 263)همان: « دیگر ناف را دیدم. عینهو کرم مرده

وپا دور حیاط چهار دست»(، 257)همان: « دویدعین قرقی دنبال چرخ می»(، 332)همان: 

)همان: « ماری خورد عین بچهتکان میتکان»(، 670)همان: « چرخید، مانند لاکپشت

گرمب دویدن و پریدن روی میز صدای گرمب»(، 418)همان: « لرزیدممثل بید می»(، 422

ها مثل موش از بچه»(، 410)همان: « ها، تو کلاس پیچید، مثل صدای سم قاطرو نیمکت

من عینهو موش از بغل دیوار »(، 409)همان: « پای تخته و گوشه و کنار کلاس پریدند

« رفتم عقب، خیز ورداشتم. عینهو گنجشک پریدم»(، 453)همان: « رفتمخزیدم و میمی

تیغ که شل شده بود از سر مداد لیز خورد و جدا شد. عین ماهی تو حوض »(، 633)همان: 

رفت ها میمیان سبیل، زیر دماغ، کلفت بود و هر چه به طرف لب»(، 621)همان: « شنا کرد

انداختم تو ها، باد میخروسعینهو جوجه»(، 617)همان: « شد عینهو دم موشتر مینازک
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ی سرماخورده رنگش عین گچ سفید شده بود و مثل جوجه»(، 616)همان: « غبغبم

« ای شده بود که تو اتاق گیر کرده باشدی ترسیدهیابو عین گربه»(، 371)همان: « لرزیدمی

« عین ببر دوید طرف من»(، 230)همان: « عین ببر تیرخورده از جاش پرید»(، 361)همان: 

 (.17)همان: 

ی بلاغی ندارد؛ کارگیری آن جنبهبیشتر تکراری هستند و به مجید هایقصههای تشبیه

کند تا به کلامش بلکه بیشتر توجیه زبانی دارد. نویسنده از زبان عامیانه استفاده می

 صمیمیت ببخشد و لحن مناسب قصه آفریده شود.

 

 گيری. نتيجه5

های کرمانی از سرمایهنشان داد که هوشنگ مرادی مجید هایقصهن و بیان بررسی زبا

ساختن متن با مخاطب کودک زبان عامیانه، برای تقویت آهنگ کلام و نیز برای متناسب

است. استفاده از تکرار صامت و مصوت در اسم صوت و اتباع، و نوجوان بهره کافی برده 

ای از ظرفیت امیانه و تکرار در فعل و قید، نمونهاستفاده از تکرار واژه در تعابیر ع

است که ارزش موسیقایی آن، هنگام  های مجیدقصههای عامیانه در موسیقایی واژه

های این کتاب نیز بسیار شود. ساختار جملهخوانی برای کودکان بهتر معلوم میقصه

های ا جملهآهنگ و در هنگام خواندن، روان است و مخاطب کودک و نوجوان بخوش

ها و تعبیرهای عامیانه بسیاری در نثر او دیده شود. جملهگیر گرفتار نمیطولانی و نفس

آورد. آرایی، موسیقی زیبایی در جمله به وجود میآرایی دارد و همین واجشود که واجمی

شود که فعل در ابتدای جمله آمده است. در های بسیار کوتاهی نیز مکرر دیده میجمله

شدن فعل از زبان عامه گرفته شده و در تولید ها هم انتخاب فعل و هم مقدمنمونه این

آهنگ را نویسنده به دفعات بسیار های خوشریتم مناسب جمله مؤثر است. این جمله

 کلام را دارد.کند و در کتاب او حکم تکیهاستفاده می

هایی است که در زبان گفتار عامه رواج دارد. تشبیه سرشار از کنایه مجید هایقصه 

ها بیشتر تکراری هستند و گاه یک تشبیه، چند ده نیز در این اثر کاربرد بسیار دارد. تشبیه
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ترشدن، ها ارزش بلاغی ندارند، اما باعث سادهشود. این تشبیهبار در کتاب دیده می

 بخشد. شده و لحنی صمیمانه به قصه می ترشدن و طنزآمیزی متنآهنگخوش

کرمانی در اولین کتابش به سبک نشان داد که هوشنگ مرادی مجید هایقصهبررسی 

آواها، اتباع، تکرار کرمانی با کاربرد فراوان نامشخصی خود دست پیدا کرده است؛ مرادی

وسیقی، فعل، قیدهای مکرر و دیگر عناصری که در آن صامت و مصوتی تکرار شده، م

های تکراری در «تشبیه»و « کنایه»لحن و ریتم قصه را تنظیم کرده است. همچنین کاربرد 

 تنظیم آهنگ و لحن و ریتم جمله مؤثر واقع شده است.
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